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چكيده
ارزش محتوایی رنگ در هنرهای ســنتی چون قالی بافی، همواره از ارزش بصری آن بیش تر بوده اســت؛ تا جایی که حضور رنگ 
در این هنر به ویژه قالی های محرابی همچون هر پدیده دیگر در نظام فکری عرفای اســلامی و ســنت گرایان، می تواند از حقیقتی 
نامتناهی در ورای خود حکایت کند. در این میان علاءالدوله ســمنانی و شــیخ محمد کریم خان کرمانی به رنگ ها توجه ویژه ای 
داشته اند که با در نظر گرفتن تصوف و تشیع از یک نحله ی مشــترک و نبود نگاه ویژه به رنگ شناسی قالی های محرابی دوره قاجار 
در نسبت با عرفان، می توان ارتباط ضمنی موجود در دیدگاه آن دو را نسبت به مقوله مذکور به کار بست. لذا پژوهش حاضر با هدف 
تاویل رنگ در قالی های محرابی دوره قاجار بر اساس دیدگاه علاءالدوله سمنانی و شیخ محمد کریم خان کرمانی، این سؤال اصلی 
که چگونه می توان ماهیت رنگ ها در قالی های محرابی دوره قاجار را با توجه به دیدگاه علاءالدوله سمنانی و شیخ محمد کریم خان 
کرمانی بازشناخت، پیش روی خود دارد تا یکی از بنیان های عمیقی که این هنر بر آن استوار است، نمایان گشته و همزمان در فهم 
مکاشفات عرفانی راهگشا افتد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای بوده است. حاصل آنکه به اعتبار آرای 
دو عارف مزبور، نظام رنگ ها در قالی های محرابی دوره قاجار، به طور تمثیلی رســیدن به خداوند و ســفر روحانی انسان را متجلی 
می سازند و همچون پیامبر یا امام درونی به عابد جهت داده و او را به سمت مرکز می کشانند؛ یعنی هنرمند سعی در نمایاندن معنا 

در صورت داشته است.
واژگان كليدی: رنگ، نور، علاءالدوله سمنانی، شیخ محمد کریم خان کرماني، قالی محرابی، دوره قاجار
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مقدمه
هنرهای سنتی از معرفت قدسی جداناپذیر هستند تا آنجا که 
درک آن، یعنی کسب بصیرت نســبت به حقیقتی که سرشت 
باطنی آدمی را در مقام صنعت�گر الهی شکل می دهد و گواهی 
زیبایــی خداونــدی اســت. حال کــه هنرهــای ســنتی، رمزی 
از حقیقتی بالاتر هســتند باید از ظاهــر آن ها به باطــن راه برد. 
درواقــع آنچــه هنرمنــد در ایجاد اثــر انجــام داده اســت، مرتبه 
تنزیــل اســت )نــزول از عالم معنــا به عالــم مــاده( و آنچــه امروز 
باید بــرای فهــم آن انجام شــود مرتبه تاویــل )برگــردان از عالم 
ماده به عالم معنا(؛ لذا با ســپردن مســیر عکــس تنزیل، یعنی 
تاویل می توان بــه اصــل و اول حقایق بازگشــت. در این میان 
رنگ به عنــوان یکــی از مهم ترین عناصــر ظاهــری در هنرهای 
ســنتی، دارای مفاهیم باطنی خاص و نمادین سنت عرفانی 
بوده که در مواجهه با آرای عرفای اســلامی و صوفیان نیازمند 
تاویل اســت. در ایــن قلمــرو، معمــولًا عرفــا از رنگ، بــا عنوان 
تجزیــه نــور صحبــت نکــرده و آن را عامــل ظهــور می داننــد؛ به 
عبارتــی نــورِ مجــرد از طریق رنــگ عینیــت می یابد. بــه همین 
جهت رنــگ بیانگــر مراحــل ســلوک بــوده و در ایــن انحا نــور را 
نیز همواره شــرط حصــول و برخــی دیگر شــرط ظهــور و دیدن 
رنگ هــا برشــمرده اند کــه در مراحل ســلوک بــر انســان نورانی 
که »نور« متأثر از متون مقدس و قرآن کریم  ظاهر می شود؛ چرا
در آیین مقدس اسلام و در میان عرفا، بنیاد هستی و خداوند 
اســت. درنتیجه آنچــه در نظر عرفا بــه مفهوم رنــگ در معنای 
امروزی نزدیــک بوده، نــور اســت و رنــگ در کنار نــور به عنوان 
اصلی تریــن تجلیــات هنری معنــا یافته اســت. حــال که رنگ 
با عرفــان و صوفیــه نســبتی همه جانبــه داشــته اســت و البته 
کــه تاویل و خــرق حجاب هــا کار اهل ســلوک و علمــای عرفان 
اســت؛ این نوشــتار بر آن اســت که از یک ســو بر مبنای دیدگاه 
علاءالدولــه ســمنانی از سلســله کبرویــه و آرای شــیخ محمــد 
کریم خــان کرمانی از مکتب شــیخیه بــه تاویل رنگ بپــردازد و 
از دیگر ســو تاثیــر آن را بر هنــر قالی بافی که عــلاوه بر کاربــرد، در 
ح  خلوت عرفاني انسان نیز نقش ایفا کرده، به ویژه در قالی طر
محرابی که بر یادآوری جــاي عبادت،»تقرب خــدا« و »جنگ 
که بخش  کید داشته است، بررســی کند. ازآنجا در راه خدا« تأ
بزرگی از این نــوع قالی در دوره قاجار شــکل گرفته کــه علاوه بر 
وفــاداری به ســنت های پیــش از خــود، متوجــه تغییراتــی نیز 
بوده است، در این مجال نمونه هایی از گستره متعدد آن ها، 

مطالعه می شود.
بر این مــدار پژوهش حاضــر در پی پاســخگویی به این ســؤال 
بوده اســت که چگونه می توان ماهیت رنگ ها را در قالی های 

محرابــی دوره قاجار با توجه بــه دیدگاه علاءالدوله ســمنانی و 
شــیخ محمد کریم خــان کرمانی بازشــناخت. ایــن پژوهش با 
کاوی یکی از جنبه های قداســتی بازتاب دهنده ذات حق و  وا
ســیر ســلوک عارف و هنرمند در نظر دارد به مخاطــب بیاموزد 
که  با چشمان و فهم تازه ای به هنرهای ســنتی نگاه کند؛ چرا
نوع درک هنرمند ســنتی از ماهیــت رنگ ها وابســته به منابع 
دینی و عرفانی، می توانســته مؤثر بر کاربرد آن ها در این هنرها 
باشــد. ازاین رو، ســخن اول شــرح آرای علاءالدوله ســمنانی و 
شیخ کرمانی در تاویل رنگ اســت، سپس با بررسی قالی های 
محرابی انتخابی، تجلی رنگ ها در آن ها، بر اســاس شناختی 

که از رنگ در آرای حکما به دست آمده، تبیین می گردد.

پیشینه پژوهش
کنــون پیرامــون مفاهیــم و ماهیــت رنــگ  و نــور در اندیشــه  تا
علاءالدوله ســمنانی و شــیخ محمد کریم خــان کرمانی به طور 
گانه مطالعاتــی صورت گرفته اســت لیکن بررســی این آرا  جدا
کثــراً دیــدگاه علاءالدوله  در هنرهای ســنتی، محدود بــوده و ا
ســمنانی در هنرهایــی چــون نگارگــری و معمــاری موردتوجه 
قرار گرفته است؛ تا آنجا که نگارندگان دنبال کردند، پژوهشی 
مبنــی بــر دیــدگاه هــر دو عــارف به طــور هم زمــان یافت نشــد. 
گرچــه قالی هــای محرابــی دوره قاجــار از وجوه  علاوه بــر ایــن ا
مختلــف ســاختاری، نشانه شناســی، تصویــری و... بررســی  
شــده اند؛ لیکــن در حیطــه رنگ شناســی آن هــا در نســبت بــا 
عرفان مطالعــه ای صــورت نگرفته اســت. لذا پژوهــش حاضر 
برخــلاف مطالعــات مذکــور در )جــدول 1(، از یک ســو آرای دو 
عارف مشــهور از دو طریقت یعنی صوفــی گری و تشــیع را از دو 
برهه زمانی متفاوت )ایلخانی- قاجــار( در کنار هم موردتوجه 
قــرار داده اســت، از دیگر ســو به طور خــاص از ایــن آرا به منظور 
کاوی و تاویــل رنــگ و تاثیــر آن بــر قالی هــای محرابــی دوره  وا
کنون از ایــن منظر مورد پژوهش  قاجار بهره گرفته اســت که تا

قرار نگرفته است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر بــه شــیوه ی توصیفی_تحلیلی و با اســتفاده از 
اســناد و مدارک کتابخانه ای انجام شــده اســت. نمونه گیری 
به شــکل هدفمند بوده و جامعه آمــاری آن در تعــداد 15 قالی 
محرابــی متعلــق بــه دوره قاجــار از شــهرهای مختلــف ایــران 
اســت. تجزیه وتحلیــل داده هــا بــه روش کیفــی و بــا رهیافتــی 
تاویلــی، در پــی تبییــن تناظــر آرای دو عــارف صاحب نظــر در 

حیطه رنگ با ماهیت رنگ ها در قالی های محرابی دوره 
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قاجــار صورت گرفته اســت. آنچــه در این پژوهــش موردتوجه 
بــوده تشــابه و تطبیــق نیســت؛ بلکــه تناظــر و تاثیــر اســت 

به گونه ای که معلوم گردد افکار ایــن دو عارف چگونه با تاویل 
رنگ در این هنر قرابت دارد.

جدول1-  پیشینه پژوهش )نگارندگان(

عنوان

مطالعه رنــگ  در هنرهای 

سنتی از منظر علاءالدوله 

سمنانی

مطالعه رنــگ  در هنرهای 
شــیخ  منظــر  از  ســنتی 

محمد کریم خان کرمانی

            مطالعه قالی های
 محرابی در نسبت با

عرفان

تاریخنویسندهموضوع

تجلــی نمادهــای رنگــی در 
1392عسگری و اقبالیآیینۀ هنر اسلامی

1396

1396

1396

1397

1398

1399

1399

1393

1393

بلخاری قهی

یادگاری

و  نصــب  مــرادی 
دیگران

تــوران  و  هاشــم پور 
پور

مهرابي و عوض پور

بلخاری قهی

مهرابی

وندشعاری

میرزایی و دیگران

از  اســلامی  نگــرش  آیینــۀ  در  رنگ هــا  برخــی  نمادپــردازی 
دیدگاه قــرآن و احادیث و چند تــن از اندیشــمندان همچون 

علاءالدوله سمنانی

بررســی تمایز میان نور و نار در قــرآن و در آرای حکما و عرفایی 
چون شیخ اشراق و علاءالدوله سمنانی و بازتاب این معنا در 

برخی از مهم ترین نگاره های تاریخ نگارگری اسلامی

بررسی سه کتاب شاهنامه بایسنقری، معراج نامه میرحیدر 
کیــد بــر تاثیرپذیری نگارگــران هــرات از آرا  و منطق الطیــر در تأ

عرفایی چون علاءالدوله سمنانی در انتخاب رنگ.

چــون  اندیشــمندانی  عرفانــی  اندیشــه ی  تاثیــر  بازخوانــی 
علاءالدولــه ســمنانی بــر پدیــداری نمادگرایانــه رنــگ آبــی در 

کاشی کاری مساجد

شــناخت رنگ هــا در دیــدگاه ســمنانی و بررســی آن هــا در 
کید بر افزایش گرایش به عرفان در دوره  مسجد گوهرشاد با تأ

تیموری و تاثیر آن در کاربرد رنگ

با بهره گیــری از روش پدیدارشناســی هرمنوتیك هانری کربن 
به تحلیــل آرای علاءالدوله ســمنانی به عنــوان مبنایی برای 

نقد مخاطب محور در تک اثر پرداخته است

قالیچــه  نمونــه  اسماءالحســنی در شــش  تبییــن جایــگاه 
کید بر تجلی حق تعالی محرابی عصر صفوی با تأ

بــا بهــر ه گیــری از روش پدیدارشناســی هرمنوتیکــی هانــری 
کرمانــی  کریم خــان  آرای حــاج محمــد  بــه تحلیــل  کربــن، 
به عنوان مبنایی برای نقد مخاطب محــور رنگ های یک اثر 

هنری پرداخته است

دفتــر اول: تبییــن اصول وحــدت وجــود در حکمــت و عرفان 
اسلامی در سه مکتب الهی، زمینی و  وحدت شهود از دیدگاه 
علاءالدولــه ســمنانی و شــیخ احمــد ســرهندی- دفتــر دوم: 
کید بر تجلی  تبیین مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی با تأ

رنگ و نور در نگارگری ایرانی و معماری اسلامی

مطالعه پنج نمونــه از قالی هــای دوره قاجار با طــرح محرابی 
درختی که کاملًا بر اســاس متن قرآن بوده و نشــان می دهند 
گاهــی از متن قرآنی و تفســیر آن، به  که طراح قالی با داشــتن آ

طراحی و بافت این فرش ها اقدام نموده است

تمایز میان نور و نار در قرآن 
و عرفان اســلامی و تاثیر آن 
بر مفهــوم و کاربــرد رنگ در 

نگارگری اسلامی

بازشناسی تاثیر اندیشه ی 
پدیــداری  در  عرفانــی 
کاشــی کاری  رنــگ آبــی در 

مساجد ایران

عرفانــی  دیــدگاه  از  رنــگ 
علاءالدولــه  نظریــات  در 
سمنانی )مطالعه موردی: 

مسجد گوهرشاد مشهد(

یــک  رنگ هــای  تحلیــل 
مقبــره پــوش دوره صفوی 
با تکیــه بــر آرای علاءالدوله 

سمنانی

و  هنــر  عرفانــی  مبانــی 
معماری اسلامی

رنــگ  پدیدارشــناختی  خوانــش 
ســرخ در یــک پتــۀ محرابــی دورۀ 
قاجار با تکیه بــر آرای حاج محمد 

کریم خان کرمانی

تجلی مفاهیــم و تفاســیر قرآنی در 
طرح قالی هــای محرابــی درختی 

دوره قاجار

 تجلی اسماءالحسنی در
قالیچه های محرابی عصر صفوی

کاوی چگونگی            وا
   تاثیرپذیری نگارگران دوره
  تیموری در زمینه رنگ از
آرای علاءالدوله سمنانی
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رنگ در نظر علاءالدوله سمنانی
علاءالدولــه ســمناني از عرفــای ایرانــی در قرن هفتم و هشــتم 
هجری اســت که از یک ســو واضــع نظریه ی »وحدت شــهود« 
به نوعــی  می تــوان  آن  به واســطه ی  کــه  نظریــه ای  بــوده؛ 
فیزیولوژی جســم لطیف رســید و از دیگر ســو در تأمــل و توجه 
عرفانی بــه نــور و رنــگ، ادامه دهنــده راه نجــم الدیــن کبری، 
کبرویــه اســت. ویژگــی بــارز عارفــان ایــن  سرسلســله طریقــۀ 
ح مشاهداتی است که صوفیان در مراحل مختلف  مکتب شر
طریقــت بــه آن پــی برده انــد و در ایــن میــان رنگ هــا، هرکدام 
نشــانه ای از حــالات و مقامــات ســالک محســوب می شــوند. 
ســمنانی نیز بر این مدار نظریه ای ترســیم نمود که در آن رنگ 
بــا نــور و لطایف ســبعه )هفــت انــدام یــا مرکــز لطیــف در وجود 
انســان »عالــم صغیــر« کــه هرکــدام بــا یکــی از هفــت پیامبران 
بزرگ »عالم کبیر« نموده می شــوند( براي به فعلیت رســیدن 
»انســان نورانــي« پیونــد خوردنــد. او در تاویــل رنگ هــا، هــر 
راســتی بیرونی را به ناحیــه ای درونــی مرتبط و بازگشــت داده 
اســت که ایــن ناحیه )همــان انــدام لطیــف در اندام شناســی 
عرفانــی( با نــور رنگینــی به نمایــش درمی آیــد و عــارف توانایی 

گاهی از آن را پیدا می کند. دیدن و آ

 نسبت رنگ با لطایف سبعه
کز هفت گانه ی لطیفه ها در نظر ســمناني، داراي  هرکدام از مرا
رنگی فراحســی هســتند که بــا پیامبــر وجــود آدمــی مطابقت 

دارند )جدول 2( و می توان این گونه آن ها را برشمرد:
نخستین مرکز، لطیفۀ »قالبیه« است که با »قالب« جسمانی 

گر  یا نطفــه ارتبــاط دارد و صاحــب آن انســان آفاقی اســت که ا
در این مرتبه بمانــد از حکمت بــه دور و در جهل اســت؛ لذا به 
کستري دودي می زند. دوم،  رنگ سیاهی است که گاه به خا
لطیفۀ »نفســیه« که با نفس مرتبط اســت و قــرآن آن را، نفس 
امــاره می نامــد. این انــدام بــه رنــگ آبی یــا کبــود خوش رنگ 
اســت که »نوح هســتی ات« یا نوح وجــود تو نامیده می شــود. 
ســوم، لطیفــۀ »قلبیــه«، پایــگاه مــنِ معنوي کــه بــه »ابراهیم 
وجــود تــو« تعبیــر شــده اســت. در ایــن مرتبــه، آدمی قــدم در 
دایــره اســلام و ایمان نهــاده و از ظلمــت طبیعت بیــرون آمده 
است که به رنگ سرخ عقیقی اســت. چهارم، لطیفه »سرّیه« 
به معنای راز و مربوط به ســرّ قلب و جایگاه گفتگوی صمیمی 
اســت. به واســطه ی ایــن لطیفــه، آدمــی بــا خداونــد خلــوت 
می کنــد و این رازگویــی باوجــود حضرت موســی در عالــم کبیر 
قابل انطباق اســت؛ لذا موسی »هســتی ات« نامیده می شود 
که به رنــگ ســفید اســت. »روح«، پنجمیــن لطیفه اســت و از 
نفخ روح الهی ناشــی می شود، ســمنانی این لطیفه را باوجود 
کــه انســان نماینــده خداونــد بــه  داود تطبیــق داده و ازآنجا
شــمار مــی رود بــه »داود وجــود تــو« و بــا رنــگ زرد از آن تعبیــر 
کــرده اســت. ششــم »لطیفــه خفیــه« نــام دارد کــه صاحبــش 
قــدم در دایره نبوت می گــذارد. این لطیفه در دل آدمی اســت 
را  آن  ازایــن رو  روح القــدس دریافــت می شــود؛  به واســطۀ  و 
»عیســی هســتی ات« می نامد که به رنگ ســیاه روشن )اسود 
نورانی( است. »لطیفه حقیه« به عنوان آخرین لطیفه، با مرکز 
خدایی هستی ات یعنی »محمد وجود تو« قابل انطباق بوده 
و به رنگ ســبز درخشــان اســت )ســمنانی،1391: 270-269؛ 

جدول2-لطایف سبعه در نظر علاءالدوله سمنانی)نگارندگان(

آدم وجود توقالبیهاول

نوح وجود تو

ابراهیم وجود تو

موسی وجود تو

داوود وجود تو

عیسی وجود تو

محمد وجود تو

نفسیه

قلبیه

سریه

روحیه

خفیه

حقیه

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

روایت�های رنگیمفهوم نشانه�ایلطایفمراحل سلوک
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بلخاری قهی،1399 ب: 171-173(.
همان طور که در عالم کبیر، سیر کمال از مرتبه آدم شروع و به 
شریعت حضرت محمد )ص( ختم می شــود، در وجود انسان 
هــم ایــن جنبــش درونــی باید منجــر بــه خــو گرفتن با ســیرت 
محمد )ص( شــود تــا کمال یابــد )کربــن،1399 الــف: 180(؛ لذا 
در تصوف علاءالدوله ســمنانی رنگــی که صوفی پــس از عبور و 
خروج از »ســیاه« )تیره و روشــن( به آن می رســد؛ همان جا که 
قرب الهی و بقا را به همراه دارد،»کوه زمرد« یعنی رنگ »ســبز« 

است )شیمل،1394: 423(.

نسبت رنگ با نور
کــه او خــود و همــه ی  به زعــم ســمنانی، نــور را چیــزی گوینــد 
اشــیا را ببینــد و دانــد و بــدو اشــیا را تــوان دیــد و دانســت؛ این 
نور مطلــق، صفت خــاص حق اســت، خــواه نــور ارادت ارضی 
باشــد و یا نور ولایت ســماوی، هــر دو صفت مختــص خداوند 
اســت )ســمنانی،1391: 302(. در نظــر وي رنــگ هم نشــینی 
دیگری با نــور دارد و هر نوری وابســته بــه درجــه و مرتبه خود، 
رنگ خاصی دارد که با ســالک نیز عجین شــده است. به واقع 
ســالک روشــنایی  را می بیند که به سبب »ذکر« شــدت گرفته 
و خــود دایــره ای در مقابــل او گشــوده اســت. از ایــن دایــره ی 
روشــن، هفت رنــگ زبانــه می کشــند، همــان هفت رنگــی کــه 
ســالک از مقام لطیفــه ی قالبیه تــا لطیفه ی حقیــه محمدیه 
در قوس عــروج خود بایــد آن را ببیند و بــه توان نوریــه هر یک، 
حجاب هــای بســیار را پاره کنــد و بدین گونــه، عارف بــه مقام 
وحــدت شــهود می رســد. در اینجــا مرحله به مرحلــه از الــوان 
نــوری مختلــف متناســب بــا ســطح معرفــت ســالک ســخن 
می گوید و رنگ ها را در ارتباط با نور به تصویر می کشد تا جایی 
که منزل به منزل در پس ظهور هر نوری، رنگی ظاهر می شــود؛ 

به یک معنا انوار در صورت الوان و رنگ ها آشکار می شوند.

رنگ در نظر شیخ محمد کریم خان کرمانی
رهبــر  ســومین  کرمانــی،  کریم خــان  محمــد  حــاج 
مکتب شــیخیه کریمخانیه و باقریــه در قــرن ســیزدهم بــوده 
اســت، او را برحســب نظریه اش دربــاره رنگ ها »گوتــه ایرانی« 
می نامند به این دلیل که مشــاهدات نور رنگیــن از منظر وی، 
تداعی کننــده »رنگ هــای فیزیولوژیکی« در نظریــه رنگ گوته 
اســت )کربــن، 1399 ب: 182(. درواقع شــیخ کرمانــی علاوه بر 
همنوایی بــا دیدگاه ســمنانی در خصــوص اندام هــای لطیف 
پوشــیده شــده در رنگ هــا، بــا طــرح گســترده ای کــه گوتــه از 
»رنگ های وابســته به اندام« می دهد نیز هم راســتا است. به 

اعتقاد کرمانی، رنگ ذاتی جســم اســت و بــرای اینکه رنگ ها 
ظاهر شــوند نیاز به نــوری دارند کــه آن ها را به فعلیت برســاند 
و به ظهور رنــگ نه به وجــود بالفعلــش مربوط اســت. درواقع 
وی میــان وجــود و ظهــور رنــگ تفــاوت قائــل بــوده و در ایــن 
راســتا از یک ســو به رابطه میان رنــگ و نــور پرداختــه و از دیگر 
ســو طبیعیاتی را در میان می آورد که بر فکرت »ماده لطیف«، 
لطیفــه مبتنــی اســت. ارتبــاط ایــن طبیعیــات بــا فیزیولوژی 
جســم لطیــف نــزد ســمنانی قابل تشــخیص اســت، ضمــن 
اینکه کرمانی نیــز ابتدا با تاویــل بعد ظاهری رنگ هــا از طریق 

طبیعیات بیرونی به تاویل باطنی آن ها می پردازد.

نســبت رنگ با طبیعیات ناظر به لطیفه و طبیعیات ناظر به 
عناصر

در نظر شــیخ، طبیعــت موجــودات برحســب شــدت و ضعف 
لطیــف، لطیفه بر ســه نــوع اســت: الف( قســمی کــه لطیفه در 
آن غالب بوده و موجود منبع نور اســت و نه تنهــا در ذات خود 
بلکه موجــودات و اشــیاء دیگــر را نیــز ظاهــر و مرئی می ســازد. 
ب( قســمی کــه لطیفــه آن بــا مؤلفه هــای دیگــر برابر اســت در 
گرچــه خــود،  ایــن صــورت نمی توانــد دیگــری را ظاهــر ســازد ا
حتی در ظلمــت ظاهــر و مرئی بالذات اســت مانند نور ســرخ. 
ج( قســمی که لطیفه آن ضعیف تــر از مؤلفه های دیگر اســت، 
در ایــن صــورت حتــی ظاهر بــا لــذات هم نیســت و به واســطه 
دیگری که لطیفــه در آن غالب اســت ظاهر می شــود )کرمانی، 
1398: 10-9؛ کربن، 1399 ب: 185( پس دلیل ندیدن رنگ ها 
در تاریکی، وابســته به ضعف یا کمبود عنصر لطیفشان است. 
درواقــع لطیفــه، اثر مثــال احدی اســت کــه در صــورت ظهور، 
مثــال صــورت برتــر می شــود، پــس زمانــی کــه لطیفــه ضعیف 
اســت، غایــب می مانــد و بایــد تقویت شــود تــا تعالی یابــد؛ لذا 
رنگ از یک ســو معلول تاثیر لطیف و مثل اعلا اســت. از ســوی 
دیگــر رنــگ بــا طبیعیــات ناظــر بــه »عناصــر« یــا همــان چهــار 
کیفیت کــه »عناصــر اربعــه« نامیــده می شــوند، نیــز در ارتباط 
اســت. این چهار عنصــر بیرونی همــراه با رنگ هــای مربوط به 
هر یــک، تقلیدی از عالــم مثال انــد و با عالم طبیعــت در عرش 
رحمانــی منطبــق هســتند. اثر بــه لطف چهــار کیفیتــی که در 
طبیعیات رایج به نام آتش به رنگ سرخ، هوا به رنگ زرد، آب 
ک به رنگ ســیاه و مقام ظلمت، با ترتیب  به رنگ ســفید و خا
فاصله گذاری فزاینده شــان از مبدأ شناخته شــده اند، محقق 
می شــود؛ یعنــی نزدیک ترین اجــزای اثر بــه مبدأ، آتش اســت 
ک اســت  و در مرتبــه بعد هوا، ســپس آب و دورترین مراتب خا
)کرمانی، 1398: 30(. بر این مدار اصل رنگ های مطلق )عالم 
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گــر رنــگ مُشــرق )عالــم لطیف(  زمیــن( چهار رنــگ اســت که ا
مطلوب باشد، رنگ سبز از ترکیب زرد و آبی به دست می آید.

درنتیجه در عالم لطیف رنگ های شــفاف، چهــار رنگ اصلی 
خ و ســبز اســت که در عرش رحمانی بــا چهار  ســفید، زرد، ســر
پیامبــر اســرافیل، میکائیــل، عزرائیــل و جبرئیــل و در عــرش 
ولایت با چهار امام قابل انطباق هستند )نمودار 1(. نور سفید 
صــورت عرفانی امــام دوازدهــم، امام زمان اســت کــه در مقام 
گر عالــم در راس عرش ولایت قــرار دارد. هموکه عالم  امام احیا
را به حالــت آغازیــن، در زمــان آفریــده شــدنش بازمی گرداند و 
همین نقــش او به منزله محافظ نور ســفید را توجیــه می کند. 
ســتون ســمت راســت عرش با نــور زرد، تجســم امــام اول علی 
ج شدن  ابن ابیطالب )ع( بوده منوط به ضربت خوردن و خار
خونابه ای زرد از ســر آن حضرت، ســتون ســمت چپ تجســم 
حســن ابن علی )ع( اســت که چون ســم در جان امام اثر کرد، 
بــه رنــگ ســبز گراییــد و ســتون پائینی کــه از نور ســرخ اســت، 
تجسم خون، حسین ابن علی )ع( اســت )کرمانی، 1398: 62؛ 

بلخاری، 1388(.

نسبت رنگ با نور
کرمانی نور و رنــگ را از یک جنس واحد می داند مانند نســبت 
روح و بدن لیکن به لحاظ شــخص و نوع، دو امــر متفاوت اند؛ 
یعنی متمایــز از هم و درعین حــال جداناپذیر هســتند و ظهور 
یکــی به واســطه دیگری اســت. ایــن نســبت به صــورت رابطه 
رب و مربــوب اســت، یعنــی نــور به مبــدأ نزدیک تــر و رنــگ دور 
کــه بــر آن می تابــد نیازمنــد  اســت درنتیجــه بــه فضــل نــوری 
اســت. وی در این زمینــه دو فرضیــه ارائه می دهد کــه به یک 
انــدازه بیانگــر روح شــیعی هســتند: 1- نــور، بعــد لطیــف رنگ 
یــا رنــگ در حالــت لطیــف آن اســت و به موجــب همیــن نــور، 

رنگ در حالــت قوی آن اســت. حال آنکــه رنگ، نــور در حالت 
کم تــر آن اســت. 2-نــور، روحانیــت )فرشــته( رنگ  کثیــف مترا
اســت، یعنــی رنــگ روحانیــت یافتــه اســت درحالی کــه رنگ، 
جســمانیت نور اســت )جســم در همــه عوالــم( )کربــن، 1399 
ب: 197-194؛ گلیارانــی،1391: 96(. حــال که نــور علت ظهور 
رنگ اســت پس رنگ هم می تواند علــت ظهور نور باشــد، زیرا 
نور از طریق رنگ قابل رؤیت می شــود. بر همین مدار است که 
حدیث »کُنْتُ کَنــزا مَخفّیا فَاَحبَبْــتَ اَن اُعْــرَف فَخَلَقْتُ الخلَقَ 
لِاعرَف«؛گنج نهانی بودم دوســت داشــتم که شــناخته شوم، 
پس آفریدگان را آفریدیم تا شــناخته شــوم، معنا پیدا می کند؛ 
پس نــور، همــان ظهور مبدأ اســت که بــه صبغه جســم کثیف 
درمی آیــد و قابل رویــت می شــود ایــن مراتــب رؤیــت پذیــری 
عبارت اند از: مرتبه نور ســرخ )شــدید(، مرتبه نــور زرد )قوی(، 
مرتبه نور سفید )نهایت نور(. به طورکلی شیخ به منظور تاویل 
رنگ هــا در مرحلــه نخســت از طبیعت بیرونــی و عناصــر اربعه 
می گوید و در مرحلــه دوم باطن رنگ ها را در عــرش رحمانی با 
چهار پیامبر تطبیق می دهد و سپس در مرحله سوم به عرش 
ولایت رفته و باطــن رنگ ها را با چهار امام نشــان می دهد؛ اما 
در مرحلــه چهــارم کــه بــرای معنویت شــیعی اهمیــت حیاتی 
دارد، زیــرا نوعــی باطنــی شــدن همه جانبــه امــام شــناخت را 
موجب می شــود، به امام درون، راهنمای شــخصی ســرّی هر 
یک از انســان ها، به رب یا پروردگار که هر بنــده مؤمنی مربوب 

آن است، می رسد.
کــردن  باطنــی  نوعــی  طریــق  از  ســمنانی،  کــه  همان طــور 
همه جانبه پیامبر شــناخت، اشــارات قرآن کریم بــه انبیا را به 
هفــت مرکــز پیکر شــناخت لطیــف مرتبط ســاخت و هــر یک از 
کز که رمز »پیامبران وجود تو« هســتند را با رنگ و هاله  این مرا
خاصی تطبیق داد؛ شــیخ نیز، به لحاظ قلمرو شــبیه به اقدام 

سمنانی اما طرحی متفاوت را دنبال کرده است.

 قالی محرابی در دوره قاجار
محراب در فرهنگ و تمدن اسلامی از یک ســو به مثابه دروازه 
بهشــت، محــل تجلــی خداونــد )نــور( و آســتانه ای اســت کــه 
حرکت آدمی از زمین به ســوی آســمان را رهنمون می شود و از 
دیگر ســو محل نبرد و جهاد با شــیطان نفس بوده کــه توأمان 
مأمــن آســایش روح و ســکون جــان نیــز قلمــداد شــده اســت 

)مؤمنی لندی و چیت سازیان، 1395: 8(.
بــه اعتبــار تعاریــف مذکــور، طــرح محرابــی ابتــدا در معمــاری 
مساجد و سپس متأثر از آن در قالی ظاهر گردید که به طورکلی 
دو نــوع اصلــی ســجاده ای و تزئینــی را شــامل می شــود. قالی 

اسرافیل
امام دوازدهم

میکائیل
امام اول

عزرائیل
امام دوم

جبرئیل
امام سوم

نمودار1-تطبیق رنگ�ها در عرش رحمانی و عرش ولایت)نگارندگان(
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محرابــی ســجاده ای، جملگــی بــرای نمــاز اســتفاده شــده و 
درنتیجــه کاربــرد آیــات و احادیث به ویــژه در فضــای دو طرف 
کاربــرد نقــوش در راســتای تمرکــز بــر خــدا و  طــاق محــراب و 

زیبایی هــای معنــوی، در آن متــداول بوده اســت؛ لیکن قالی 
محرابی تزئینــی اغلب مصــرف غیرمذهبی چــون دیوارکوب و 
مفرش داشته و به لحاظ رنگ و نقش از تنوع بالایی برخوردار 

اســت، هم چنین اســتفاده عناصری چون حیــوان و پرنده در 
آن ممنوعیــت نداشــته اســت مانند محرابــی باغــی، محرابی 
ح متــن و عناصر محراب نیز  حیوانــی و... . بعلاوه بر مبنای طر
می تــوان قالی هــای محرابی را بــه گروه های مختلفی تقســیم 

کرد که تنوع آن ها در )نمودار 2( مشخص شده است.
دراین بیــن قالی های محرابــی دوره قاجــار، در عیــن وفاداری 
بــه ســنت های پیشــین، دســتخوش تغییراتــی شــده اســت 
به نحوی کــه اغلــب در مقیــاس کوچک تــر و در ابعــاد قالیچــه 
کــف و زمینــه آن ســاده تر و خلاصه تــر همــراه  به کاررفته انــد، 
بــا تزئیناتــی در قســمت فوقانــی محــراب اجــرا شــده  اســت 
)متفکــرآزاد،1396: 77( و درختــان و گل هــا به منظــور حفــظ 
رضــوان،  بهشــت  اوصــاف  از  برگرفتــه  و  الهــی  کلام  حرمــت 
جایگزیــن قســمت آیــات، اســما جلالــه و ادعیــه ی قالی های 
محرابی صفوی گردیده اند مگر تعــداد محدودی که به تقلید 
از همتای صفوی خود بافته  شــده اند؛ بعلاوه در ایــن دوره در 
کثر نقــاط ایــران ازجمله کاشــان، تبریــز، کرمان، کرمانشــاه،  ا
اصفهان و ... قالی  محرابی بافته شده است و اغلب از عناصر: 
قندیــل، گلــدان، درخــت، دســت یــا پنجــه، ســتون و تصویــر 
انسان، پرنده یا حیوان اســتفاده کرده اند )محمودی،1396: 
ظهــور  تحــول،  مهم تریــن  شــاید  دراین بیــن   .)32-34

ح های تصویری، گلفرنگ، انواع بته و گسترش طرح های  طر
قابی و بندی است.

معرفی نمونه های موردمطالعه
نمونه های این نوشــتار، چنانکه ذکر شــد قالی هــای محرابی 
کــه در دوره قاجــار در شــهرهای مختلــف ایــران بافتــه   اســت 
شــده اند و هرکــدام در حــال حاضــر در حراجی هــا، کمپانی ها 
و موزه هــای مختلــف دنیــا نگهــداری می شــوند. قالی هــای 

 متن�فرش�های
محرابی ایران

ح محرابی طر
+

نقوش گیاهی

ح محرابی طر
+

نقوش گلدانی

ح محرابی طر
+

نقوش حیوانی

ح محرابی طر
+

خط

ح محرابی طر
+

نقوش هندسی

ح محرابی طر
+

نقوش تلفیقی

ح محرابی طر
+

نقوش ابنیه

محرابی 
درختی

محرابی 
گلدانی

محرابی 
حیوان�دار

محرابی 
کتیبه�ای

محرابی 
بلوچ

نماز لیل

حاشیه

پنل

پنل

متن

لچک

محرابی 
ترنجی

محرابی 
قابی

محرابی 
تصویری

محرابی 
دورنما

محرابی 
صف

محرابی 
گنبدی

محرابی 
قندیلی

محرابی 
ستون�دار

محرابی
کی  زیر خا

محرابی 
هزار گل

محرابی 
افشان

محرابی 
باغی

نمودار2- تنوع طرح�های محرابی)حاجی�زاده و دیگران،55:1395(

شکل1-قسمت های مورد مطالعه در قالی)نگارندگان(
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موردمطالعــه کف ســاده و بــا تلفیق قندیــل، ســتون و گلدان 
بوده اند که طیف رنگی آن ها بر اساس چهار قسمت: حاشیه، 
پنــل، لچک و متــن تحلیــل گردیده اســت؛ به نحوی کــه تمرکز 
اصلی بــر کلیت رنگ هــای غالــب مورداســتفاده در ایــن چهار 
بخــش اســت. در این راســتا بــه خوانــش هــر یــک از رنگ ها با 
کریم خــان  ابتنــا بــه آرا علاءالدولــه ســمنانی و شــیخ محمــد 
کرمانی پرداخته می شــود طوری که ابتدا رنگ های هر تصویر، 

شناسایی و در انتها ماحصل آن ها تاویل و تبیین می گردد.
ذکر ایــن نکته حائــز اهمیت اســت که اندیشــه ســمنانی ناظر 
به مراتب انســانی اســت و این پرســش را ایجاد می کند که چه 
نســبتی میان این مراتب و قالی ها اســت؟ ازایــن رو باید توجه 
داشت که این قالی ها کاربرد عبادی و سجاده ای برای انسان 
داشــته اند و در حکــم جایگاهــی بــرای ســفر روحانــی انســان 
گرچــه با اســتفاده از نمادپــردازی بر آن  قلمداد می شــوند که ا
کید شــده اســت همچــون نمــاد قندیــل در معنای چــراغ و  تأ
تجلی نور، معطوف به تفســیر آیه 35 ســورۀ مبارکۀ نور )الُله نُورُ 
کَمِشْــکاةٍ فیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ  رْضِ مَثَلُ نُورِهِ 

َ ْ
ماواتِ وَ ال السَّ

يٌّ یُوقَدُ مِنْ شَــجَرَةٍ مُبارَکَةٍ  ها کَوْکَبٌ دُرِّ
َ
نّ

َ
جاجَةُ کَأ في  زُجاجَةٍ الزُّ

ةٍ یَــکادُ زَیْتُها یُضي ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْــهُ  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ زَیْتُونَــةٍ لا شَــرْقِیَّ
مْثالَ 

َ ْ
نارٌ نُورٌ عَلي  نُورٍ یَهْدِي الُله لِنُورِهِ مَنْ یَشــاءُ وَ یَضْــرِبُ الُله ال

ــاسِ وَ الُله بِکُلِّ شَــيْ ءٍ عَلیمٌ(. نمــاد گلدان به عنــوان مظهر  لِلنَّ
زمین و مرکــز ثقل، »زاده شــدن انســان از زمین ماننــد باروری 
فرســوده ناشــدنی زمین و زندگی بخشــیدن بــه عناصر حیات 
نمــاد  و   )162 )الیــاده،1397:  و...«  گل  درخــت،  همچــون 
ستون، جانشــین و وابســته به درخت که به مثابه محور عالم 
هســتی، ســه ســطح آســمان، زمین و جهان زیریــن را مرتبط 
کــی از »صــورت ذهنــی خدا و اســتواری اوســت  می ســازد و حا
که با تزلزل انســان در تضاد اســت« )کوپــر، 1386: 194(. لیکن 
رنگ های به کاررفته در آن هــا، اینکه رنگ ها در چه نســبتی با 
کاربرد مذهبی قالی ها استفاده  شــده اند نیز می توانند تمثیل 

مرتبه ای از سفر باشند.

تاویل و تبیین
نحــوه چیدمــان و کاربــرد رنگ هــا در قالی هــای موردمطالعــه 
کی از آن است که جملگی از طیف رنگی مشابهی برخوردار  حا
کاربــرد رنــگ و قســمت  هســتند و تفــاوت در تعــداد، گســتره 
مورداستفاده است؛ به نحوی که رنگ های ســیاه، آبی، قرمز، 
کــی( و قهــوه ای در بخش های  ســفید، زرد، ســبز، صندل )خا
مختلف قالی ها کاربرد داشته است. بر این مدار هر هفت رنگ 
در آرا ســمنانی و چهــار رنــگ مطلــق و مشــرف کرمانــی را دربــر 

گفــت شــاید اســتفاده از ایــن رنگ هــا از  می گیرنــد و می تــوان 
ســوی هنرمند تعمدی بوده باشــد یعنی هیچ رنگی بی دلیل 
و بــی اذن روح عاشــق بافنــده آن بــکار نرفته اســت. همان که 
ایتــن می گویــد »تنها آن کســانی کــه عاشــق رنگ انــد زیبایی و 
حضــور دائمــی آن را می پذیرنــد، رنــگ در اختیار همه هســت 
ولی رموز عمیق تر آن فقط برای عاشــقانش گشــوده می شود« 
)ایتن،1399: 15(. تعیین چرایــی به کارگیری رنگ های مذکور 
گرچه ســخت اســت اما از بین ســه طرز اســتعمال  در قالی هــا ا
طبیعی رنــگ در هنــر شــامل »اشــارتی، هماهنــگ و خالص« 
گفــت رنگ هــای مورداســتفاده  )ریــد،1393: 41(، می تــوان 
اغلــب از نوع اشــارتی هســتند، یعنــی رنــگ در معنــای کنایی 
)ســمبولیک( خود به کاررفته اســت و لــذا منوط به ایــن معنا، 
می توانســته نقش بــه ســزایی در تحول حــال عــارف و نمازگزار 
داشــته باشــد. چنانکــه برخــی رنگ هــا همچــون قرمز، ســبز، 
گســتره وســیع تر و در قســمت های ثابــت و  ســفید و زرد بــا 

مشخصی از قالی به کاررفته اند.
قرمــز به عنــوان یکــی از پرکاربردتریــن رنگ هــا در قالی هــای 
محرابی، از یک ســو نشــان از آتش، عشــق و زندگــی دارد، رنگ 
زنــده ای که عــلاوه بر نقــوش، پهنــه وســیعی از متــن قالی ها را 
در برمی گیــرد و می تواند نشــان دهنده ی شــادی، گرمی قلب 
هنرمند و اشــتیاق وی به نور ایمان باشــد و حتــی این حس را 
در دیگران برانگیزد و ســبب تقویت روح نمازگزار شــود. از دیگر 
ســو رنگ خون بــوده و ســمبلی بــرای تجدید حیات و نشــانی 
تثبیت شــده از مبارزه، انقلاب و شــورش اســت )ایتــن،1399: 
614( و به اســتناد آرا کرمانی از تجســم امام ســوم با رنگ سرخ 
ملهم شده اســت. به واقع این رنگ تبیینی از رکن سرخ عرش 
کــه بــه حضــرت جبرئیــل و امــام حســین تاویل  ولایت اســت 
می شــود و اســتفاده از آن در متن قالی، نشــانگر معراج درونی 
و تزکیه نفــس برای هر انســانی بــوده و نتیجه آن امام حســین 
درونی اســت که مطابق بــا لطیفه ســوم، در قلــب وی با نفس 
اماره )رنــگ آبی( جــدال می کند و با آنکه کشــته می شــود ولی 
مسیری از هدایت شــکل می گیرد که تا انتها یاور انسان است. 
همچون قالی شــماره 3 که حاشــیه آبی رنــگ در حکم لطیفه 
دوم نشــان از گذر از نفس امــاره و ورود به دایــره ایمان در متن 
قرمزرنــگ دارد و یا به تعبیری دیگر حاشــیه آبی رنگ حدودی 
ج شــدن از مسیر الهی است. از  بوده که گذر از آن در حکم خار
سوی دیگر قرمز قالی ها می تواند نشــانه ی حیات دل، لطیفه 
»قلبیه« و پله وار سلسله مراتب وجودی را برای رسیدن به نور 
حقیقی طی کردن، باشد مانند قالی شماره 8 که آدمی با گذر 

از قرمز حاشیه و رسیدن به سیاه متن به دایره نبوت 
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تصویر نمونه

تصویر نمونه

تصویر نمونه

شماره و نوع 

شماره و نوع 

شماره و نوع 

محل بافت

محل بافت

محل بافت

مأخذ

مأخذ

مأخذ

رنگ

رنگ

رنگ

حاشیه

حاشیه

حاشیه

پنل

پنل

پنل

لچک

لچک

لچک

متن

متن

متن

1- ستون دار

6-ستونی 
قندیل دار

11-ستونی 
قندیل دار

12-ستونی گلدانی 
قندیل دار

14-ستونی 
قندیل دار

15-ستونی 
قندیل دار

13- کف ساده

صندل، سیاه، 
قرمز، سبز

7- ستون دار

صندل، قرمز، سبزصندل، آبیسفید، قرمزسبز، قرمز

9-ستونی 8- کف ساده
قندیل دار

10-ستونی 
قندیل دار

صندل، زرد

سفید، صندل

صندل

قرمز، سفید، زردقرمزقرمزقرمزقرمز

هریس

URL1URL2URL3URL4URL5

2-ستونی قندیل دار

سبز، زرد، سفید، قرمز

سبز، سفید، قرمز

 سفید، قرمز

تبریز

3- ستونی قندیل دار

قرمز، آبی

قهوه ای، آبی، سفید

سیاه

کاشان

4- ستونی قندیل دار

صندل، قرمز

سیاه، قرمز

صندل

تبریز

5- ستونی قندیل دار

صندل، قرمز، سفید

سیاه

زرد

تبریز

تبریزتبریزتبریز شمال غربی تبریز

URL6URL7URL8URL9URL10

سیاه، سبز، قرمز

سفید، قرمز، آبی

سفیدقرمز، سفید

سفید

زرد

زردزرد

قرمز، سبز، صندلقرمز

صندل، قرمز آبی، صندلآبی، سبز

سبزسبزسبزسبز

قهوه ای، سبز، سیاهسبز، زردقرمز، سبز، زردسفید، سبز، قرمز

صندل، سیاه، قرمز

سفیدزردسیاهقرمزقرمز

سبزقرمز، آبی، سفیدقرمز، سبز، آبیسفید

قرمزصندلسفید، قرمزسبز

تبریزتبریزتبریز هریستهران

URL11URL12URL13URL14URL15

جدول 3- معرفی رنگ�ها و جایگاه آن�ها در  قالی�های محرابی )نگارندگان(
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قدم می گذارد و یا در قالی های 7و1،2،4،5،6 از مرکز به سمت 
حاشیه از رنگ های سفید، زرد، سیاه و ســبز عبور می کند و در 

کید بر قرمزی متن، مراحل سلوک را ازنظر می گذراند. عین تأ
رنــگ ســبز را اغلــب یــا در قســمتی از قالی هــا می تــوان دید که 
کم تر پا می خورد و کم تــر روي آن راه می روند مانند حاشــیه ی 
قالی ها که ایــن امر به تقدس و معنویت این رنــگ ارتباط دارد 
تا جایی که حاشــیه ی ســبزرنگ قالــی را نمــادی از دیوارهای 
بهشــت می داننــد )ســجادی،1393(، یــا به طــور گســترده در 
متن اصلــی قالــی به کاررفته اســت همچون قالی های شــماره 
کــه هــم نمایانگــر بهشــت، سرســبزی و برکــت  15و12،13،14 
بــوده و هــم نماینــده واپســین و برتریــن در لطایــف ســبعه که 
قرب الهــی را به همــراه دارد؛ یعنــی صورتش از عالــم طبیعت و 
محســوس و معنایش از عالم معانی و نامحســوس اخذ شــده 
اســت. متعلق به لطیفه ی حقیه که به مرکــز خدایی و محمد 
هستی ات مربوط است و سفر درونی در آنجا پایان می پذیرد، 
مرتبه ی نهایی که ســالک آن را در نهان خویش در قالب رنگ 
سبز و توأم با ســکینه ای درونی احساس می کند، پس آرامشی 
کــه آدمــی آن را هنــگام دیــدن و یــا عبــادت بــر روی قالــی که با 
گرچه ممکن اســت  این رنگ آذین  شــده، احســاس می کند، ا
مقطعی، گــذرا و در آن لحظه باشــد؛ لیکــن بر این نکته اشــاره 
دارد که حــال ایجادشــده در انســان، نمایانگــر نه صرفــاً مقام 
درونی آدمی بلکه اشــارت مثالین رنگ سبز آن قالی نیز هست 
که انســان را با توجه به گفته کرمانی به مقام امــام آن رنگ نیز 
رهنمون می شود، چنان که ســمنانی نیز می گوید راز رازها سبز 
اســت که در »تعین اول در مقام باطن به صورت انسان کامل 
و حقیقــت محمدیه اســت کــه روح باطنــی آن ولایــت و نمود 

ظاهری آن مقام امامت است« )صمدی آملی،1392: 48(.
کی و در مقابل سیاه  رنگ ســفید در این هنر، رنگ خلوص، پا
کــه از یک ســو به کارگیــری  نشــان اهریمنــی و ناامیــدی اســت 
این دو رنگ باهــم معمولًا در جهــت نشــان دادن تابش نور و 
روشــنایی از پشــت تاریکی هــا و ظلمت بــوده همان طــور که از 
لطیفــه اول به مثابــه تاریکی و جهل تا رســیدن به روشــنایی و 
سفیدی چهار طور ســپری می شــود. بر این مدار رنگ سیاه یا 
در حاشــیه، لبه های بیرونی نقــوش و یا به عنــوان رنگ زمینه 
بــرای قرارگیــری نقــوش اســتفاده شــده تــا از یک ســو فضــای 
کم تــری را در برگیرد و از دیگر ســو نقش ها در کنار تیرگی ســیاه، 
جان و روشــنایی خود را نمایان کنند مانند قالی های شــماره 
6 و3،4،5. لیکــن از دیگر ســو در رنگ ســیاه به عنــوان نمادی 
فرا وجــودی، خصوصاً با اســتناد به رنگ پوشــش خانه کعبه؛ 
می توان تاثیر لطیفه خفیه را دید که هنرمنــد با به کارگیری آن 

در پی نشان دادن نزدیکی به مرکز خدایی بوده است و کاربرد 
آن در متــن قالی شــماره 8 نیز مؤیــد این نکته اســت. لذا رنگ 
ســیاه در قالی ها بــار معنایــی دوگانــه دارد یعني هــم می تواند 
نشــان دهنده ی اولین مرحله ســلوک، لطیفه »قالبیه«، نماد 
لاشــیئیت، عالم و جســم ماده و به اعتبــار آرا کرمانــی در مقام 
ظلمــت باشــد و هــم بــه ششــمین مرحلــه یــا لطیفــه خفیــه و 
نزدیکی سالک به نیست شدن در هستی خداوند اشاره کند.

مرتبــه اش  پایین تریــن  کــه در  رنــگ ســفید  کاربــرد  بعــلاوه 
کــی بــر دل باشــد  می توانــد نشــانی از غلبــه لطافــت، صفــا و پا
)خاتمــی،1394: 164(، در گســتره ی وســیع متــن قالی هــای 
شــماره 10 و 11 و یــا لچــک )قســمت فوقانــی( قالــی شــماره 12 
به خوبــی با صــورت عرفانــی امــام زمــان در مقــام اول عــرش و 
گر عالم هم راســتا اســت که از یک ســو نشــانگر کنــار رفتن  احیا
پرده های حجاب بسیار در لطیفه سرّیه است که از این طریق 
آدمی بــا خداوند خلوت نمــوده و به فقــر در برابــر وحدت الهی 
متذکــر می شــود و از ســوی دیگــر می توانــد به مثابــه دروازه ای 
باشــد که باید برای درک آن از همین جایگاه و بســتر مناجات 
با خدا )رنگ سفید( به مرتبه ای از احسان الهی رسید تا بتوان 
در مســیر گام نهاد. شــاید به کارگیری رنــگ زرد کــه به خلافت 
انســان اشــاره دارد در متــن قالــی شــماره 9 و یــا قســمت های 
دیگــرِ قالی هــا نیــز از همیــن رو باشــد یعنــی درک خــدا، نــدای 
پیامبر و امــام درون خود در ایــن مرحله، می توانــد فتح الباب 
و روشــنی از ســوی خــدا در مســیر نمایندگی انســان باشــد. بر 
همین مدار است که در قالی شــماره 9 بعد از عبور از رنگ های 
آبــی، قرمــز، صنــدل و ســفید، رنــگ زرد نمایــان می شــود و در 
قالی هــای شــماره 13 و 14 قبل از رســیدن بــه انتهای مســیر و 
کثر  رنگ سبز دیده می شود. مضاف بر این رنگ صندل نیز در ا
گرچه در اندیشه  قسمت های قالی ها استفاده شده است که ا
سمنانی و شیخ کرمانی بدان اشاره نشده است لیکن نمادی 
کی دانســته شده که کاربرد آن  از انسان در مواجه با جهان خا
در قالی های محرابی مســلماً در جهت تقویــت زهد عابد بوده 

است.
بــا توجه بــه خوانش صــورت گرفتــه در نمونه های مذکــور این 
گرچه رنگ هــای مطرح در  نکته را نیز باید در نظر داشــت کــه ا
آرا هــر دو عــارف در قالی هــای محرابــی به کاررفته اســت لیکن 
در همه آنهــا ترتیب قرارگیری رنگ ها بر اســاس ســیر و ســلوک 
عــارف از منظر ســمنانی و از حاشــیه به ســمت محــراب نبوده 
است، درنتیجه می توان آن را یا به مثابه بخشی از سفر انسان 
به ســوی خدا دانســت کــه از قبــل جریــان داشــته و بــا حیات 
جســمانی انســان بــرای مدتــی متوقف شــده و یــا با توجــه به 
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دیــدگاه کرمانــی و بــر اســاس امــام درون رنگ هــا تاویــل نمود 
که هــر چهــار رنــگ دارای خاصیــت راهنمایی آدمی به ســوی 

حق تعالی هستند.

نتیجه گیری
همان طور که ذکر آن رفت آنچه از اندیشه ی سمنانی برمی آید 
هدایتگــری رنگ اســت؛ وی بــا تفســیر عرفانی خــود از قــرآن و 
هفت معناي باطنی آن توأم با استناد به هفت پیغمبر درونی 
ح می کند  و هفت مرتبه وجودی، اندام شناسی عرفانی را مطر
که هرکدام به وسیله هاله های نورانی و رنگین رؤیت می شوند 
و ســالک مراتب وجود را تا رســیدن به ذات خداونــدی در این 
رنگ ها مشاهده می کند. در نظر شیخ کرمانی نیز رب و مربوب 
ارتباطی هماننــد ارتباط نور و رنــگ دارند تا جایــی که مربوب 
به معنــای حقیقی کلمــه بــه »رنــگ« رب خویــش درمی آید و 
بالاخره رنگ، ما را به محــل تلاقی تجربه عرفانی، تجربه نبوی 
و ولایی می کشــاند و مضمون رنگ به نقطه ای کــه در آن نور و 

رنگ معنای پیامبر و امام دارند ارتقا می یابد.
ایــن رمزگرایــی رنگی طبــق شــواهدی کــه تنهــا نمونه هایی از 
آن  بیــان گردیــد در قالی هــای محرابــی دوره قاجــار نیــز دیــده 
می شــود؛ گویــا کــه هنرمنــد به مثابــۀ یــک عــارف عمــل کرده 
و در ایــن قالی هــا کــه کاربــرد عبــادی نیــز داشــته اند، رنگ هــا 
را تعمــداً باهــدف بیــان جوشــش درونــی و تقویــت زهــد عابد 
به کاربرده اســت؛ یعنی قالی ها با در برگرفتن هــر هفت رنگ در 
آرا ســمنانی و چهار رنــگ مطلق و مشــرف کرمانی بــه محملی 
برای بیان حقیقت و جستن راهی برای بازگشت به اصل بدل 
گردیده اند. به نحوی که تغییر فقط در گســتره رنگی و قســمت 
گرچه باید اذعان داشــت  مورداســتفاده رنگ ها وجــود دارد. ا
که ســیر و ســلوک عارف بر مبنای ترتیب رنگ ها، الزاماً در همه 
قالی ها به محراب سبزرنگ ختم نمی شود که می توان آن را از 
یک سو تمثیل بخشی از سفر عرفانی انســان به سوی پروردگار 
دانســت و از ســوی دیگر بر اســاس آرای کرمانی، می توان آن را 
مرتبط با امــام درونی تاویل نمــود؛ یعنی هر یــک از چهار رنگ 
تجســم پیامبــر یــا امامــی اســت کــه بــه درون نمازگــزار جهــت 
داده و او را به ســمت مرکز راهنمایی خواهد کــرد. لذا می توان 
قالی هــای موردمطالعــه را به مثابــه جزئــی از یــک مجموعــه 
فرهنگی قلمداد کرد که بــا وجوهی از معنا در نظــام عرفانی در 
ارتباط اســت. این نکته شــایان ذکر اســت که نمی تــوان گفت 
گاه بــه رمــوز باطنــی و مراحل ســلوک  همــه ایــن هنرمنــدان آ
بوده اند اما همواره کســانی در راس قرار داشــتند که خود اهل 
گردان منتقل  ســیر و ســلوک بوده و یافته های خــود را بــه شــا

کردند.
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Abs�tract
Traditional arts are inseparable from sacred knowledge and their unders�tanding is the acquisition of insight into a 
truth that shapes the inner nature of man as a divine craftsman and is a sign of God’s beauty. Now, since the tradi-
tional arts are a symbol of a higher truth, one mus�t go from the outside to the inside. In fact, what the artis�t has done 
in creating the work is related to the level of reduction (descent from the world of meaning to the world of matter), 
and what that is needed to unders�tand these artworks today is the level of interpretation (turning from the material 
world to the world of the meaning). Therefore, with interpretation, we can return to the original and the firs�t truths. 
Meanwhile, color, as one of the mos�t important appearance elements in traditional arts, has special and symbolic 
meanings of the mys�tical tradition that needs to be interpreted in the face of the views of Islamic mys�tics and Su-
fis. In this realm, mys�tics usually do not speak of color as the decomposition of light but consider it as the cause 
of emergence; In other words, immaterial light is objectified through the color. Therefore, the color indicates the 
s⁠tages of conduct and light is always a condition for obtaining and a condition for appearing and seeing colors, 
which appears in the s�tages of conduct on the enlightened human being. Because the "light" is influenced by the 
holy texts and the Holy Quran in the holy religion of Islam and among mys�tics, the foundation of exis�tence and 
God. Therefore, according to mys⁠tics, what is close to the concept of color in the modern sense is light, and color 
has become meaningful alongside the light as the main artis⁠tic manifes⁠tations. Since the color has a comprehensive 
relationship with mys⁠ticism and Sufism, this article intends to interpret color on the one hand, based on the view of 
Ala Al-Dawlah Semnani from the Kobruyeh dynas�ty and the views of Sheikh Mohammad Karim Khan Kermani 
from the Sheikhiye school. The Kobruyeh dynas�ty with mys�tics such as Najmuddin Kobra, Najmuddin Razi, Ala 
al-Dawla Semnani, etc. in the seventh and eighth centuries, for the firs⁠t time explicitly described and interpreted 
light and colors. As well as combining the two categories of color and light, they also created new concepts in the 
field of mys�ticism that also influenced the opinions of mys�tics afterward. 
Sheikh Mohammad Karim Khan Kermani is the third scholar of the Sheikhiye school in the thirteenth century AH, 
who is known as Goethe of Iran according to his theory of colors. On the other hand, this paper aims to s�tudy the 
effect of color on the art of carpet weaving, which in addition to its use has also a role in the mys�tical solitude of man 
especially in the prayer carpet, which emphasizes the place of worship, "approach to God" and "war in the way of 
God". Since a large part of this type of carpet was formed in the Qajar era, which in addition to loyalty to the previ-
ous traditions also noticed significant changes, in this opportunity, examples of their various ranges are s�tudied. 
This research aimed to answer the ques⁠tion of how to recognize the nature of colors in the prayer carpets of the 
Qajar era according to the views of Ala Al-Dawlah Semnani and Sheikh Mohammad Karim Khan Kermani? This 
s⁠tudy, by analyzing one of the aspects of holiness that reflects the essence of truth and the conduct of the mys�tic and 
the artis�t, intends to look at the traditional arts with a new viewpoint and perception; Because the traditional artis�t’s 
unders�tanding of the nature of colors depends on religious and mys�tical sources which are effective in their appli-
cation in these arts. 
In this regard, this research has been done in a descriptive-analytical manner and using library documents. Sam-
pling is purposeful and its s�tatis�tical population is f 15 prayer carpets belonged to the Qajar era from different cities 
of Iran and currently housed in auctions, companies, and museums around the world. The s⁠tudied carpets were 
plain and with a combination of chandeliers, columns, and vases. The color spectrum was analyzed based on four 
parts: border, panel, lachak, and text. In a way, the main focus is on the totality of the dominant colors used in these 
four sections. It is important to mention that Semnani’s thought is related to human levels and raises the ques�tion 
of what is the relationship between these levels and carpets? Therefore, it should be noted that these carpets have 
been used for worship and pros�tration for human beings and are considered as a place for the spiritual journey of 
man, emphasized by the use of symbolism. However, the colors used in them can also be an allegory of a spiritual 
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journey. Data analysis was performed qualitatively and with an interpretive approach, to define the effect of the 
opinions of the two mys�tics on the nature of colors in the prayer carpets of the Qajar era. What has been considered 
in this s⁠tudy is not the similarity and the adaptation. It is an effect, to find out how the thoughts of these two mys�tics 
are related to the interpretation of color in this art. The result is that, As mentioned, what emerges from Semnani’s 
thought is the guidance of color. 
With his mys�tical interpretation of the Quran and its seven esoteric meanings, citing the seven inner prophets and 
the seven exis�tential levels, he introduces Mys�tical levels. Each of which is seen by halos of light and color, and the 
mys�tic observes the levels of exis�tence to reach the essence of God in these colors. According to Sheikh Kermani, 
God and the servant have a relationship similar to the relationship between light and color to the extent that the 
servant literally becomes "the color" of his God. finally, color leads us to the intersection of mys�tical experience, 
prophetic experience, and guardianship, and the theme of color rises to the point where light and color mean the 
Prophet and the Imam. Although it is difficult to determine why these colors are used in carpets, among the three 
natural uses of color in art, including "hint, harmonious and pure", it can be said that the colors used are often of 
the hint type that is, color is used in its symbolic sense. So according to the opinions of these two mys�tics, the col-
ors have been used by the artis�t intentionally to express the inner excitement and s�trengthen the asceticism of the 
devout in the prayer carpets of the Qajar era. In other words, the carpets have become a medium for expressing the 
truth and finding a way to return to the origin by embracing every seven colors in Semnani view and four absolute 
and transparent colors in Kermani view. Black, blue, red, white, yellow, green, sandal (khaki) and brown have been 
used in various parts of rugs, in such a way that there is a change only in the color range and the part of the colors 
used. However, it should be acknowledged that the mys�tic’s journey based on the order of colors does not necessar-
ily end to a green altar in all carpets. It can be considered as an allegory of a part of man’s mys�tical journey to God, 
and on the other hand, according to Kermani’s views, it can be interpreted in relation to the inner Imam. That is, 
each of the four colors is the embodiment of the Prophet or Imam who directs the worshiper and guides him to the 
center. Therefore, the s�tudied carpets can be considered as a part of a cultural complex that is related to aspects of 
meaning in the mys�tical sys�tem. It is worth noting that it cannot be said that all these artis�ts were aware of the esoter-
ic secrets and s�tages of conduct, but always there were some at the head, conducting and transmitting their findings 
to s⁠tudents.
Keywords: Color, Light, Ala Al-Dawlah Semnani, Sheikh Mohammad Karim Khan Kermani, Prayer Carpet, 
Qajar Era.


